
دست های ظریف و خالکوبی شده اش را از جیب 
شــلوار زاپ دارش بیرون مــی آورد و با هیجان 
می گوید: »حاجــی خیلی گنگش بالاســت.« 
منظورش از آدم گنگ خفن، همکلاسی اش غزل 
اســت که همســالانش او را به همه  چیز تمامی 
قبول دارند و منظورش از »حاجی« هم مخاطبش 
است. فرقی هم نمی کند این مخاطب زن باشد یا 
مرد، جوان باشد یا سن و سال دار، در هر صورت 
مروارید، حاجی صدایش می زند. ولی واقعا غزل 
و مروارید هر دو آدم هایی گنگ و خفن هستند. 
آدم هایی که خوب می فهمنــد و کارهای بزرگی 
از آنها برمی آید. این دو همکلاسی دهه هشتادی 
از آدم بزرگ های اطراف شان، از معلم ها و پدر و 
مادرها گلایه دارند که آنها را جدی نمی گیرند و 
دنیای شان را نمی فهمند. نه تنها غزل و مروارید، 
بلکه اهورا، امید و ابوالفضل، هم آدم هایی گنگ و 
خفن هستند که از نگرانی ها و دغدغه های دهه 

هشتادی ها گفتنی های بسیاری دارند.

یک گنگ خیلی عاقل
غزل، دانشجوی سال اول رشته علوم توانبخشی 
است اما مســائل اجتماعی را هم خوب حلاجی 
می کند. او می گوید: »کســانی که سن و سالی 
از آنها گذشــته فکر می کنند ما که دائم سرمان 
توی گوشی و کتاب های درسی است به مسائل 
اطراف خود توجهی نداریم و از مشکلات خانواده 
و جامعه بی خبریم، درحالی که اینطور نیســت 
و از اینکــه پدر و مادرمان بــرای فراهم کردن 
امکانات زندگی به زحمت می افتند ناراحتیم و 

دلمان می خواهد برای کمک به آنها کاری انجام 
دهیم.« غزل با یک محاسبه سرانگشتی، از میزان 
تورم جامعه و درآمد پدر و مادر معلمش به این 
نتیجه می رسد که والدینش در خوش بینانه ترین 
حالت شاید بتوانند 10ســال دیگر و در آستانه 
بازنشستگی صاحب آپارتمانی قوطی کبریتی 
شوند و غزل و خواهر بزرگ ترش نمی توانند از آنها 
انتظار داشته باشند برای تهیه خانه، جهیزیه، راه 
انداختن کسب وکار و... دست آنها را هم بگیرند. 
او که به دلیل شــهریه های بالای دانشگاه آزاد، 
از تحصیل در رشــته مورد علاقه اش صرف نظر 
کرده، می گوید: »بعضی از همکلاســی هایم که 
از نظر تحصیلی خیلی از مــن ضعیف تر بودند 
چون شرایط مالی خوبی داشتند در رشته های 
تاپ درس می خوانند، ولی من با آنکه در رشته 
پزشکی دانشــگاه آزاد قبول شدم، مجبورم در 
رشته توانبخشی تحصیل کنم.« غزل که به قول 
همکلاسی هایش همه  چیز تمام است، در نقاشی 
و طراحی ســایت و ترجمه متون انگلیسی هم 
مهارت دارد و در کنار تحصیل در فضای مجازی 

درآمد کسب می کند.

دوای درد افسردگی، فقط فضای مجازی
مروارید به اندازه غزل نگران آینده و شــرایط 
تحصیل و کارش نیست اما از دست پدر و مادرش 
دل پــری دارد و به قول خودش »از دستشــان 
حسابی شکار اســت.« او می گوید: »ما جوانان 
امروزی که تفریح و سرگرمی نداریم اگر همین 
بازی های مجازی نباشد افسرده می شویم. تنها 
کافی اســت که من یک لحظه گوشی را بردارم، 
آن وقت مادر و پدرم هر دو مثل اجل معلق ســر 
می رســند و به من گیر می دهند که چرا سرت 
مدام توی گوشی است.« مروارید در یک برنامه 

آنلاین پنکو با دخترها و پسرهای جوان هم سن 
خودش که از شهرها و حتی کشورهای مختلف 
دور هم جمع شــده اند، بازی می کند، اختلاط 
می کند و وقت می گذراند اما پــدر و مادرش از 
دوستی او با همبازی های غریبه مجازی رضایت 
ندارند. مروارید می گوید:»دیگر دوره این حرف ها 
گذشته است؛ وقتی ما وارد یک دهکده جهانی 
شده ایم و از گوشه اتاق مان می توانیم با یک نفر 
در آن طرف دنیا دوست شویم، دیگه این مسئله 
حل شده اســت.« بعضی از دوست های مجازی 
مروارید از دنیای واقعی او هم ســردرآورده اند. 
مروارید تعریف می کند: »یکی از همبازی هایم در 
یک برنامه آنلاین خودش را دختر معرفی کرد اما 
وقتی در تهران با هم قرار ملاقات گذاشتیم متوجه 
شدم پسر است!« دوستی آنها به مرحله نامزدی 
و عقدی کوتاه مدت هم رسیده اما پیش از آنکه 
با هم زیر یک ســقف زندگی کنند به این نتیجه 
رسیده اند که به درد هم نمی خورند. عجیب اینکه 
نامزد سابق مروارید هنوز هم در فضای مجازی 

همبازی او ست.

اجبار کنید، بد می بینید
حرف های اهورا هم مانند مروارید پر اســت از 
اصطلاحاتی که ترجمه آنها هم غریب اســت و 
برای ســردرآوردن از آنها باید به لغتنامه خاص 
دهه هشتادی ها حسابی مسلط باشی. او در راه 
بازگشت از مدرســه لباس فرم دانش آموزی اش 
را توی کیفش گذاشــته و با موهای مجعد بلند، 
شلوار جین کوتاه و تی شرت گشادش چندان به 
دانش آموزان شباهتی ندارد. او آرزوی زندگی در 
ینگه دنیا را دارد و می گوید:»من دلم می خواهد 
طوری که دوست دارم زندگی کنم، نه آن طوری 
که از خانواده و جامعه به ما دیکته می شود.« درس 

و مشق اهورا بد نیست ولی برایش تفاوتی نمی کند 
در کارنامــه اش چه نمراتی ثبت شــود؛»آینده 
من در درس خواندن نیســت. من صدای خوبی 
دارم و می توانم رپر شوم و ده برابر یک پزشک و 
مهندس درآمد داشته باشم.« اهورا هم از بعضی 
از رفتارهای پدر و مادرش شاکی است و دوست 
ندارد او را با دیگران مقایســه کنند. او می گوید 
که دهه هشــتادی ها از مقایسه شدن با دیگران 
بیزارند و اگر بخواهند با این روش ها آنها را مجبور 
به درس خواندن یا انجام کارهای دلخواهشــان 

کنند حتما نتیجه عکس می بینند.

کسی حرف هایم را نمی شنود
تنها آدم بزرگی که امید دوست دارد با او اختلاط 
کند، مشاور مدرسه اش است. امید می گوید: »آرزو 
به دلم مانده که یک بار پدر و مادرم کنارم بنشینند 
و با آرامش حرف هایم را بشنوند. همیشه هم سن و 
سالانم را که شاید از من ضعف های بیشتری داشته 
باشند به عنوان الگو به من معرفی می کنند. هیچ 
وقت ندیده ام پدر و مادرم از داشتن فرزندی مثل 
من خوشحال باشند و ویژگی های مثبتم را ببینند. 
به نظر آنها من یک آدم بی فکر و بی مســئولیت 
هستم، درحالی که بســیاری از خصوصیات من 
اقتضای سنم اســت و اگر مطابق خواسته های 
آنها زندگی کنم شبیه یک آدم جاافتاده افسرده 
کتابخوان می شــوم!« امید تا زمــان به پایان 
رسیدن درس و مدرسه و وارد شدن به بازار کار 
راه طولانی ای در پیش دارد ولــی به آینده اش 
خوش بین نیست و می گوید:»با این اوضاع بازار 
کار، درس خواندن وقت تلف کردن است. من فقط 
برای دلخوشی خانواده ام درس می خوانم، وگرنه 
دلم می خواست درس و مدرسه را ببوسم و دنبال 

راهی بروم که آینده داشته باشد.«
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تماشای »نسل زد« در اتاق تاریک
تاوارددنیایشــاننشــوید،نمیتوانیدســردربیاوریدکهوقتیخانواده
»کلیدها«ازسویموجودافسانهایتهدیدمیشوند،آنهاپایصفحهنمایش

آلایدی،چههیجانخوشایندیراتجربهمیکنند

نسلی با جهان های موازی
دهههشتادیهااززمانیدراذهانعمومیجامعه،تصویریازخودساختندکه
بایکقرارســادهدرفضایمجازیگردهمآمدندیااززمانیکهبااسکیتهای

جورواجورشانازبالایخیابانولیعصربهسمتپارکدانشجوسرازیرشدند
ریز و درشت 

جمعیت 
دهه هشتادی ها

ایرانیان متولــد دهه 80 یا 
به قولی نسل زد، آنقدری 
عمر نکرده اند که بالا و پایین 
دنیا و حساب و کتاب روزگار 
را بشناســند، اما کیفیت 
و کمیــت جمعیت شــان 
ویژگی هایی دارد که جامعه 
نمی تواند آنهــا را نادیده 
بگیرد. این جمعیت جوان 
که حدود یک هفتم جمعیت 
کشــور را در بر می گیرند و 
در آســتانه ورود به جمع 
ایرانی هســتند،  بالغان 
شاخصه های جمعیتی خاص 

و منحصر به فردی دارند.

هشتادی ها
نسل جدید زندگی را چگونه می بینید؟

دهه هشتادی ها نرم نرمک و پیش روی والدین شان قد کشیده اند 
اما حالا که بزرگ و بالغ شــده اند انگار شــخصیتی متفاوت از 
انتظارات و تصورات خانواده پیدا کرده اند. مادر غزل می گوید: 
»من یک دختر بزرگ تر از غزل هم دارم که رفتار آرام و معقولی 
دارد ولی دختر کوچکم همیشــه بی قرار است و با کوچک ترین 
مسئله ای پرخاشــگر و معترض می شــود. برای او موضوعاتی 
اهمیت دارد که از نظر من عاقلانه به نظر نمی رســند. مثلا مدتی 
پیش گربه ای را که دستش شکسته بود به خانه آورد تا مراقبت 
کند. خانه ما یک آپارتمان 40متری است و برای نگهداری حیوان 
مناسب نیســت اما غزل گربه را در خانه رها کرده بود و برایش 
اهمیتی نداشــت که من و پدرش از وجود مو و فضولات حیوان 
ناراحت می شــویم.« غزل برای پرسش های خود درباره مسائل 
دینی مختلف مشاور مناســبی نداشته و نتوانسته پاسخ آنها را 
پیدا کند. مادرش می گوید: »او دربــاره جنبه های مختلف دین 
اسلام پرسش های ســخت و پیچیده ای دارد و توضیحات من و 

پدرش او را راضی نمی کند.«

گذشت قدیمی شده
مروارید نخستین فرزند خانواده اش است و مادرش دوست دارد 
روزی او را در لباس عروســی ببیند اما دخترش درباره زندگی 
مشــترک نظرات خاصی دارد که مادرش را نگران می کند. مادر 
مروارید می گوید:»گاهی که از حاضرجوابی و لجبازی های دخترم 

ناراحت می شوم به او هشدار می دهم که اگر در زندگی آینده ات 
چنین رفتارهایی نشان دهی زندگی مشــترکت دوام و بقایی 
نخواهد داشت. او همیشه با بی قیدی برخورد می کند و معتقد است 
من و زنان نسل گذشته بیش از اندازه نسبت به همسر و خانواده 
همسرمان گذشت داشته ایم و از حق و حقوق خود اطلاع نداریم.« 
مادر مروارید جزو کدبانوهای هنرمند فامیلش است ولی دخترش 
از یادگرفتن آشپزی و ریزه کاری های خانه داری گریزان است و 
این مهارت ها را قدیمی می داند. مادر مروارید می گوید: »همیشه 
اتاق مروارید مثل میدان جنگ است. او نظم و نظافت و کدبانوگری 
را مخصوص پیرزن ها می داند.« مروارید از همسر آینده و زندگی 
زناشــویی تصوراتی دارد که به نظر مادرش شعاری و غیرواقعی 
هســتند. مادر مروارید دلیل به جدایی ختم شــدن نامزدی 
کوتاه مدت دخترش را همین رؤیاها و ایده آل گرایی هایش می داند.

پرسه های مجازی شبانه
مادر اهورا به داشتن پســر باهوش و خوش قد و بالایش خیلی 
افتخار می کند ولی نگران اســت که او از هوش خود در فضای 
مجازی نادرست اســتفاده کند. مادر اهورا می گوید:»با اینکه 
سعی می کنم در مورد شــبکه های اجتماعی و فضای دیجیتال 
اطلاعات مناسبی به دست آورم ولی همیشه چندین قدم از پسرم 
عقبم و به اندازه او در این زمینه مهارت ندارم.« پرســه دائمی و 
بی وقت و محل اهورا در فضای مجازی باعث شده از سوی مادرش 

سرزنش شود. مادر اهورا می گوید: »هر روز از صبح تا نیمه شب 
توی فضای مجازی می چرخد. گاهی ســاعت 3نیمه شب که به 
اتاقش سر می زنم می بینم مشــغول چت در شبکه های مجازی 
است. وقتی اعتراض می کنم می گوید در بسیاری از گروه هایی 
که برای بازی و چت تشکیل می دهیم نوجوانان خارجی هم عضو 

هستند و الان به ساعت کشور آنها روز است و وقت بازی!«

کارآفرینان دهه هشتادی
پدر امید هم با این دلشــوره ها غریبه نیست و احساس می کند 
پســرش به اندازه ای در فضای مجازی غرق شده که از واقعیات 
زندگی و جامعه دور مانده است. او می گوید:»امید اطلاعات خیلی 
خوبی دارد و موضوعی نیست که او درباره آن چیزی برای گفتن 
نداشته باشد ولی داشتن این اطلاعات باعث شده من و مادرش 
را قبول نداشته باشد و از همه رفتارها و اعتقادات ما انتقاد کند، 
درحالی که بسیاری از رفتارها و اعتقادات او درست نیست و اگر 
اصلاح نشوند در زندگی آینده اش او را دچار مشکل می کنند.« 
امید از وقتی نوجوان بوده از ادمینی شبکه های مجازی درآمد 
کسب کرده است. پدرش می گوید:»او به درس و مدرسه علاقه ای 
نشــان نمی دهد و وقتی به او اعتراض می کنــم می گوید دیگر 
دوره ای که از راه درس و تحصیل در دانشــگاه به شغل و درآمد 
می رسیدیم گذشته و حالا باید با استفاده از هوش و توانایی های 

امروزی خود درآمد کسب کنیم.«

فرزندان عاصی و والدین ناراضی

گزیدهها

نسل زد دست 
به چه کاری 

می زنند؟

دهه هشتادی ها به داشتن 
کارفرما و رئیس علاقه ای 
ندارند و ترجیح می دهند 
کارفرمای خودشان باشند. 
چــون در این ســن برای 
راه انداختن دفتر و دستک 
و پرداخت هزینه آب و برق 
و مالیات و... سرمایه چندانی 
ندارند، برای کسب وکار به 
فضای مجازی رو می آورند 
که برای این نسل از دنیای 
واقعی هم ملموس تر و قابل 

دسترس تر است! 

نسل زد کجاها 
می رود؟

تلویزیون برای جلب توجه 
دهه هشتادی ها - به ویژه 
پسران این دهه- تا امروز 
چندان توفیقی نداشته و 
این زومرهای مشکل پسند 
برای تماشــای فیلم های 
سینمایی پای جعبه جادویی 
نمی نشــینند اما بدشان 
نمی آید برای سرگرمی و پر 
کردن اوقات فراغت شان 
به سینما بروند و اگر فیلم 
سینمایی طنز یا عاشقانه ای 

اکران شده، تماشا کنند.

نسل زد چه 
می پوشد؟

طبیعی است که هر نسلی 
بنا به نیازهــا و علائقش، 
پوشش خاص خودش را هم 
داشته باشد. همانطور که 
پوشش قدیمی ترها برای 
دهه پنجاهی ها و شصتی ها 
عجیب بود، پوشش دهه 60 
برای نسل های بعدتر عجیب 
است. دهه هشتادی ها هم 
پوشش خاص خودشان را 

دارند.

خانواده ها در باره بچه های دهه هشتادی چه می گویند؟

از ظاهر قضاوت نکنیم

هانیه رفیعی/ زبان شناسفرهنگ

زبان شناسی یک نسل 
شاید بی حوصله

از»خَز«تا»سُسماست«
هرجامعهدارایزبانیرســمیومعیاراست؛زبانیبا
نظامپیچیدهوساختارمندکهموردحمایتوتبلیغ
سازمانهاونهادهایمرتبطبافرهنگاست.ساختار
یکزبان،دســتورزبانواجزایآزادآننیزواژگان
هســتند.اینابزارارتباطیازطریقگفتار،نشانهیا
نوشتارقابلانتقالوتبادلاستوکاربرانبرحسب
طبقهاجتماعی،گروهنژادیوقومیتی،بافتاجتماعی
وفرهنگی،کنشمتقابلاجتماعیوحتیجنسیتاز
واژگانابداعی،ترکیبیووارداتیمتفاوتاززبانمعیار
استفادهمیکنند؛ازاینرو،گونههایاجتماعیزبان،
تغییریدرنظامکلیزبــانجامعهبهوجودمیآورد.
البته،زبانهادرطولزمانتحتتأثیرعواملیمانند
صنعتیشدن،توسعهشهرنشینی،گسترشرسانهها،
دسترسیاطلاعاتی،تحولاتاقتصادیواجتماعی،
جهانیشدن،توسعهارتباطاتومبادلاتاطلاعاتی
ایرانوجهان،گسترشآموزشوآمیختهشدنسایر
زبانهابازبانفارسینیزدگرگونمیشوندوگونههای
مطلوبونامطلوبپدیدمیآورند.یکیازاینگونهها
کهدرزمرهزباناجتماعیقراردارد،زبانغیررسمییا
مخفیاست؛زبانیکهتحتتأثیرعواملیمانندایجاد
مرزبندیهایگروهی،اعمــالمخفیانهیامجرمانه،
پنهانســازیاندیشههاواحساســات،بیانضمنی
ناگفتنی،کوتاهسازیمفاهیمیاحتیسرگرمیپدید
میآیدوازدیدگاهجامعهشناســی،اســتفادهازآن
فارغازشوخیوسرگرمی،یکناهنجاریاجتماعی
محسوبمیشــود.زبانمخفیجواناندرلایههای
سطحیزبان،بهآســانیتولیدمیشــوندوکاربرد
مییابند.زبانمحاوره)گفتاری(،خودزمینهاصلی
شکلگیریزبانمخفیخواندهمیشودواغلباین
مُدهایزبانیازلابــهلایواژگانزبانعامیانهبیرون
میآیند؛همچنانکهبسیاریاززبانهانیزتحتتأثیر
تفکروویژگیهاینســلیدچارتحولمیشوندکه
اگرزایشدرستینداشــتهباشندازسایرفرهنگها
وزبانها،واژههایبیگانهدریافــتمیکنندیابنابر
دلایلاجتماعی،دگرگونیمییابند؛بهعنوانمثال
اصطلاحاتوتکهکلامهاییکهدرهردورهونســل،
پرتکرارمیشوند؛از»خَز«،»تیتیش«،»امُُل«و»بچه
مایهدار«دهههایگذشتهگرفتهتا»سُسماست«،
»گَنگِشبالاست«،»فیک«،»کراش«و...نوجوانانو
جوانانیکهباتوجهبهویژگیهاینسلخودیاشرایط
اجتماعیورسانهایغالب،تصمیممیگیرندمثلًابه
جای»اسُکول«از»جلبک«یا»ماهیقرمز«،بهجای
»ترمیناتور«از»گولاخ«استفادهکنندیاتحتتأثیر
رسانهازبسطگوییونامهنگاری)کتابومجلات(به
بیانونگارشجملاتوکلماتیدرقدوقوارهتوییت
)!(برسند.دهههشتادیهانیزباتوجهبهخصوصیات
خلقیوجهانارتباطیپیرامونخود،اینگونههستند
کهبهجایجملاتطولانیوبلندازواژگانقیچیشده
ومخففاستقبالمیکنند؛آنقدرکوتاهودرایهامکه
برخیازآنهابرایدیگراننامفهومبهنظرمیآیندواغلب
باورنمیکنندچطوریککلمهمیتواندبارچندجمله
رابردوشبکشد.اینتغییراتزبانیبانادیدهگرفتن
ساختارزبانفارســیودرآمیختنباواژههایبیگانه
چندانمناسباحوالزبانفارسیبهعنوانیکزبان
معیاروشناختهشدهنیســت.برایحفاظتاززبان
معیارورسمیبایدبیشازپیشبهشناساییدلایلو
عواملساختگونههایزبانیمخرببافراوانیبالادر

بهکارگیریازآنپرداخت.

مدتهاپیشنماهنگدهههشتادیامنتشرشدهبود
کهمرتبطبهپروندهامروزهمشهریاست.حرفاصلی
اینکلیپبرایمخاطبیاستکهلابهلایهیاهوی
زمانهماکمتردیدهوشنیدهمیشود.امامندوست
دارممخاطبایناثررابزرگترهابدانم؛همهماوشما.
کسانیکهریشســفیدانهوقیممآبانهوقتیازکنار
دهههشتادیهاردمیشــوند،درظاهرشانمتوقف
میشــوندواگرزبانهمبهکامبگیرند،لبمیگزند
وســریتکانمیدهندکه»ایامان،ماکجابودیمو
اینهاکجا...«واحتمالادرخلوتغیررسمیوجلوت
رسمیشــانبرایانقلابغصهمیخورندکهچرااز
حســینفهمیدههابهتینیجرهایامروزیرسیده
است.مخاطبایناثردلانگیزرابزرگترهاییمیدانم
کهگرفتارظاهرگراییودینداریپوستهایاندوباید
دوزانوبنشــینندومغزوروحاینانقلابرادرنسل
نسلشبهچشمبکشند.چندینباراثرراگوشدادمو
هربارغرقمضامینشدم.گوییمیخواهدفریادیک
نســلرابهزبانخودشبهرخبکشد:»نمنمبارونمو
میبارم/چجوریسوتیاموبشمارم«؛آریحسینعلیه
السلامشاهراهتوبهوانابهاست؛که»هرکهآمدروضه

یتوخودبهخودحرمیشود...«
ومناز»عکسکربلاتپروفایلاینســتامه«نسلی
میفهممکههویتحسینیاشراکتماننمیکندو
بدونلکنتفریادمیزندوسردستمیگیردوبهرخ
میکشد.وبهبهازقلهنماهنگکه:»بدونهیچمعطلی
ازدم/دشمنایتورابلاککردم«واینبغضیاستالی
یومالقیامه.انشاءالله.چنانکهإنِیِّسِلمٌْلمَِنْسَالمََکمْ
وَحَرْبٌلمَِنْحَارَبکَمْوالحقکهدینماخلاصههمین
حبوبغضتوحیدیاست.سرودمیخوانندوهمه
ماراتوجهمیدهندکهحسینوحسینیهفرزنداناین
انقلاب،محفلیوگعدهایوحجتیهاینیست.حسین
برائتاســتومبارزه.نماهنگرادوستدارم؛چون
باطنآیینیدهههشتادیهارابرایدهههایبیخبر
بهتصویرمیکشد.دوســتشدارمچونبهانهایست
برایشکرگذاری.ایننسلوهرنسلومنوماوشما
واینبچهها،همهوهمهپایسفرهحضرتروحاللهایم

کهاگرنبوداینباطندلنشیننبود.
درظاهرنمانیم....

 کلیپ
  دهه هشتادی ها را 

با اسکن این کد 
ببینید.

محسن مهدیان /  روزنامه نگاراصلکلام


